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 چکیده 
ای که گونهباد صبا یکی از مباحث مهم در موضوعات عرفان اسلامی است که شایان پژوهش هست، به       

اند. صورت گسترده به موضوع باد صبا پرداختهشعرای اهل عرفان و تصوف، در اکثر دیوان اشعار خود به 
مملو از  ق(،   1050 -975ق( و ملای جزیری کرد ) 632-576فارض )زبان، ابن دیوان شاعر عارف عرب 

بخش و صبای دلنواز و ... است؛ و رسان، صبای حيات موضوعاتی همچون؛ صبای شفابخش، صبای پيام 
نام آنان در حوزه عرفان و تصوف در کنار نام کسانی چون شيخ اشراق سهروردی، ابن عربی، صدرالدین 

آنان که مزین به موضوعات   قونوی، مولوی بلخی و مولانا خالد شهر زوری، جای گرفته است و اشعار
اند. در این مقاله دیوان اشعار این دو شاعر عارف، با  شدههای ذکر صوفيه سروده می عرفانی است، در حلقه

تحليلی بر پای مکتب تطبيقی فرانسه، موردبررسی قرارگرفته   –بر موضوع باد صبا، به روش توصيفی تکيه 
دو شاعر وجه تشابه فراوانی به هم دارند. این تشابهات بيان   دهد که اشعار هراست. نتایج تحقيق نشان می 

ی فکری که نگرش عارفانه به این موضوع هست  دارند که موضوع باد صبای دو شاعر از یک سرچشمهمی
 شده است.جاری

 
 فارض، ملای جزیری.عرفان اسلامی، باد صبا، بررسی تطبيقی، ابنواژگان کلیدی: 
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رید و مەلا الجزیری  لێکۆڵینەوەیەکی بەراوردکاری لە بای سەبا لە دیوانی ئیبن فە
ریعەت پەناه   ئەحمەد شە

 هەوای بەیانی یەکێکە لە بابەتگەلی گرنگ لە عيرفانی  ۆخەرب ەس  یرە ژێ تو ،یبەرەع یبە دەزمان و ئ ەل راۆدکت
بەرفراوان لە زۆربەی ئيسلاميدا کە شایەنی لێکۆڵينەوەیە، بەو پێيەی شاعيرانی عيرفان و سۆفی بە شێوەیەکی 

کۆمەڵە شيعرەکانياندا باسيان لە بابەتی هەوای بەیانی کردووە. کۆمەڵە شيعرەکانی شاعيری عيرفانی عەرەبی  
کۆچی( پڕن لە بابەتگەلێکی وەک؛   1٠٥٠-٩٧٥کۆچی( و مەلا جزیری کورد )  ٦٣٢-٥٧٦زمان ئيبن فەرید )

وای بەیانی ژیانبەخش، و هەوای بەیانی خۆش و هتد؛ و هەوای بەیانی چارەسەرکەر، هەوای بەیانی نێردراو، هە
ناوەکانيان لە بواری عيرفان و سۆفيگەریدا لەپاڵ ناوی کەسانی وەک شێخ ئيشراق سوهرەوەردی، ئيبن عەرەبی، 
سەدر الدین قونەوی، مەلاوی بەلخی، و مەلاوی خاليد شەهر زوری دانراون و شيعرەکانيان کە بە تەوەری  

وە، لە بازنەی زیکرەکانی سۆفيگەریدا ئامادەکراون. لەم وتارەدا کۆمەڵە شيعرەکانی ئەم دوو  عيرفانی ڕازاوەتە
شيکاریی لەسەر بنەمای  -شاعيرە عيرفانييە، بە پشتبەستن بە بابەتی هەوای بەیانی، بە شێوەیەکی وەسفيی

نەوەکە دەریدەخات کە قوتابخانەی بەراوردکاریی فەرەنسی، لێکۆڵينەوەیان لەسەر کراوە. دەرئەنجامی لێکۆڵي
شيعری هەردوو شاعير لێکچوونێکی زۆریان هەیە. ئەم لێکچوونانە ئاماژەن بۆ ئەوەی کە تەوەری هەوای  
ێستێکی عيرفانييە بەرامبەر بەم   بەرەبەیانی هەردوو شاعير لە یەک سەرچاوەی فيکریيەوە ڕژاوە کە ئەمەش هەڵو

 بابەتە. 
 .یری جز لاەم د،ی رەف بني ئ ،یراوردکارەب ەیوەنۆڵيکێل با،ەس  یبا ،یسلاميئ یرفانيع : یکەر ەس ەیوش

 مقدمه-1
ها در ادبيات و عرفان اسلامي است، به همين صبا: یکی از زیباترین و پر استعمال ترین واژه     

اند. صبا در لغت بادی است خاطر، شارحان در توضيح و تفسير معنای آن، مطالب فراوانی نوشته
های گوناگون وزد و در اصطلاح، به صورت فتاب از ناحيۀ مشرق میکه صبح در وقت طلوع آ

شده است. صبا در اصطلاح عبدالرزاق کاشی، نفحات رحمانيه است که از جهت مشرق تعریف
ید: "هِیَ 166و  131: 1379آید. )ابن عربی، روحانيات می (. عبدالغنی نابلسی در مورد صبا گو

هياکل النورانية أو ألترابية الأرضية المرضية". البورینی و النابلسی، کنایَةٌ عن الارواح المنفوخة فی ال
شده که بادها هشت نوع هستند، چهارتا از این بادها عاصف، ( ". از ابن عمر روایت136م:    2007)

قاصف، صرصر و عقيم نام دارند؛ باد عذاب هستند و چهارتا از این بادها؛ ناشرات، مبشرات، 
وسيله باد صبا شده که بهم دارند باد رحمت هستند. از پيامبر )ص( روایتمرسلات و ذاریات نا
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شده "لو حبس الله الریح وسيله باد دبور به هلاکت رسيدند. از کعب روایتنصرت یافتم و قوم عاد به
کثر الأرض ". اگر خداوند سه روز باد را از زمين بگيرد اکثر زمين گندیده   عن عباده ثلاثة أیام لأنتن أ

-عليه السلام-بادی که بوی یوسف را به مَشام یعقوب "(.261:  3ه، ج    1416شود. )النيسابوری،  می 
(". چهار بادداریم، جنوب، شمال، صبا که قبول 63:  3ه ج    1418ساند، باد صبا بود " )السمعانی،  ر

محمود هستند. شود و دبور؛ که در بين این بادها تنها دبور مذموم است و سه باد دیگر هم گفته می
در قرآن کریم نام هر بادی که به لفظ جمع آمده خيراست و هر بادی با لفظ مفرد آمده شر است برای 

فرمود: "اللهُم اجعلها ریاحاً ولاتَجعلها ریحاً" »خداوندا این همين هنگام وزیدن باد پيامبر )ص( می
خاطر فرمود: "نُصرْتُ بالصبا، باد را باد رحمت قرار دهيد و باد عذاب قرار ندهيد«. به همين 

وسيله باد دبور هلاک شد«. وسيله باد صبا نصرت یافتم و قوم عاد بهوأُهلِکت عادٌ بالدبور" »به
 (.188: 1)الکرمانی، د. ت. ج 

صراحت از مصخر شدن باد برای حضرت سليمان و در اختيار او قرار گرفتن در قرآن کریم به     
رْضِ برای استفاده از امورات 

َ
یحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَی الْأ روزمره ذکر گردیده است. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ

ا بِکُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ )انبياء،  تِي بَارَکْنَا فِيهَا وَکُنَّ بردار سليمان کرده (. ما باد تند و سریع را فرمان81الَّ
برکتش ساخته بودیم؛ و ما بر هر چيزي سوی سرزميني حرکت کنفرمان او به بودیم تا به د که پر خيرو

گاه و دانا بودیم )نرم  افزار نور(. خداوند که باد را خلق کرده یکی از ضرورت و لوازمات زندگی آ
 چنين سروده است: (.18: 1386است به همين خاطر شيخ سعدی )

باد و مه و خورشيد و فلک در کارند           تا تونانی به کف آر  غفلت نخورییّ و بهابرو
 بردار            شرط انصاف نباشد که تو فــــــرمان نبری همــــه ازبهر تو سرگشته و فرمان

ــت   ــوش اس ــوی خ ــای ب ــه معن ــت ب ــذا: در لغ ــدن. ش ــتياق ورزی بوّ: اش ــَ بوَص و ص ــَ ــبا، ص ص
ــارف  ه و معـ ــّ ــوم لدنيـ ــرار والا و علـ ــه و اسـ ــار لطيفـ ــت از اخبـ ــارت اسـ ــطلاح عبـ و در اصـ

ــه ــهرحمانيـ ــه روح از ناحيـ انی بهای کـ ــّ ــت ربـ ــل ی حقيقـ ــانی منتقـ ــت انسـ ــوی حقيقـ سـ
 کند.می

ــوزه  -1-1  ــی در حــ ــی ادبــ ــات تطبيقــ ــث تحقيقــ ــار مبحــ ــانی در آثــ ــات عرفــ ی ادبيــ
ــالی  ــای خـ ــه جـ ــت کـ ــاحثی اسـ ــله مبـ ــان، از آن سلسـ ــرب و کردزبـ ــارف عـ ــاعران عـ شـ

یژه خـــــورد. بـــــههـــــا در تحقيقـــــات دانشـــــگاهی بـــــه چشـــــم میآن فـــــارض و ابن و
ــود بودهملای ــر خـ ــای عصـ ــا و ادبـ ــرآمدان عرفـ ــردو از سـ ــه هـ ــری کـ ــدیهی جزیـ ــد. بـ انـ
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شـــاعر امـــر ضـــروری اســـت کـــه  اســـت بررســـی تطبيقـــی بـــاد صـــبا در دیـــوان ایـــن دو
 تواند به غنای تحقيقات دانشگاهی در این زمينه کمک نماید.می

هـــدف اصـــلی ایـــن پـــژوهش تطبيقـــی ضـــمن شناســـاندن اجمـــالی دو شـــاعر،        
ــه ــبا و بـ ــاد صـ ــول بـ ــه مقـ ــين و مقایسـ ــف و تبيـ ــهتعریـ ــابهات اندیشـ ــان تشـ ی هاتبع آن بيـ

ــتاوردهای دو ــت. دسـ ــبا هسـ ــاد صـ ــوص بـ ــان، در خصـ ــبا  آنـ ــاد صـ ــورد بـ ــاعر در مـ شـ
 چيست؟

 اند؟دو شاعر باد صبا را چگونه توصيف و تعریف کرده
 اند.رسان و شفابخش دانستهفارض و ملای جزیری باد صبا را پيام ابن

مسلک بودن دو شاعر در تصوف، اشتراکات جواری دو ملت و همبا توجه به اشتراکات دینی، هم 
 و توصيف باد صبا در اشعار دو شاعر و جود دارد.مضمونی و لفظی فراوانی در تعریف 

تحليلی مبتنی بر پای مکتب تطبيقی فرانسه و بامطالعه دیوان  –این جستار بر اساس روش توصيفی      
گرفته است، با توجه به تحقيقات، بررسی اشعار دو شاعر و نيز سایر منابع تحقيقی و تاریخی مربوطه انجام 

شده این تحقيق، در رابطه با موضوع بررسی باد صبا در ها، گوگل و... انجام هو جستجوی که در کتابخان
آید، اميد است برای اهل تحقيق مورداستفاده دیوان ابن فارض و ملای جزیری، گام نخست به شمار می

 قرار گيرد.
 

 پیشینه تحقیق 2-1
طبيقی در این موردتحقيق و صورت بررسی تاند ولی بههای نگاشته شدهبر دیوان دو شاعر شرح       

شده به موارد زیر توان به کارهای علمی که بر دیوان دو شاعر انجام بررسی قرار نگرفته است و می
 اشاره کرد.

 های مشترک مولانا و ابن فارض، محمدعلی ابوالحسنی.مقالة بررسی اجمالی اندیشه -1
یة شکلية، کبری راستالفارض دراسة مقالة الإیقاع الداخلی فی شعر ابن -2  گو.بنيو
 الفارض شاعر الغزل فی الحب الالهی تأليف دکتر علی نجيب عطوی.ابن-3
 الفارض دراسة فی فن الشعر الصوفی تأليف دکتر عاطف جودص النصر.شعر عمر ابن -4
 فارض ترجمه و توضيح محمد هادی مرادی.ای از دیوان سلطان العاشقين ابنگزیده -5
 فارض، شاعر حب الهی، عليرضا ذکاوتی قراگزلو.نـ مقاله اب 6
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الفارض فی ضوء منهج النفسی الإیجابی، لمارتن سليجان، مقالة التحليل النفسی لأشعار ابن -7
 زینب مهدوی پيله ورد.

 الفارض و جامی، فاطمه نصراللهی.مقالة الغزل الصوفی عند ابن -8
شعار ابن فارض مصری و حافظ شيرازی، دکتر مقاله ذکر الطاف الهی و مواهب رحمانی در ا -9

 طاهره چال دره.
مقاله بررسی وجوه اشتراک حجاب و موانع وصل در تائيه ابن فارض و تمهيدات عين  -10

 زاده.القضات همدانی، سکينه طالب
 مقاله بررسی سيمای معشوق در شعر ابن فارض، آمنه دهقانی.-11
ابن فارض، دکتر محمود حيدری/ داوود رمضانی  مقاله، غربت عارفانه در شعر حافظ و-12

 پارسای
در رابطه با دیوان اشعار ملای جزیری، شرح و توضيح کمتری به رشته نگارش درآمده است 

 ازجمله:
 الفارض، مجيد ملک محمد الدوسکی.شعر التصوف بين الشيخ الجزیری و ابن-1
 ن عشق، هادی بيدکی.مقاله تأثيرپذیری ملای جزیری از حافظ شيرازی در مضمو-2
مطالعه تطبيقی خمریات در دیوان حافظ شيرازی و ملای جزیری، رساله دکتری، هيمن کریم  -3

 محمد صالح.
بدو ره حمان/ محهرهمين خودی د هزرا مهمه -4 د بکر مهلای جزیریدا، حسين ئوسمان ئو

 د.مهمحه
 تأليف نایف طاهر ميکائيل.الشيخ الجزیری نهجه و عقيدته من خلال دیوانه الشعریه  -5
 د شوانی.حمهفەرهەنگی سۆفيانەی دیوانی جزیری و مەحوی، دکتۆر ئيبراهيم ئه -6
 ر خوشناو.کی/ دکتر هيمن عومهنور و شيوه کانی له شيعری جزیریدا، دکتر یادگار رسول باله -7
 د.حمهر ئهعومهلای جزیری دا. دوکتور، هيمن کانی له شيعری مهتهلالهزولف و ده -8
 جزیری، شریعت پناه، احمد.فارض و ملایالله و وحدت وجود، از دیدگاه ابنمقاله فناء فی -9

 ـ مقاله حدیث عشق در دیوان ابن فارض و ملای جزیری شریعت پناه، احمد. 10
 مقاله تجلی جمال محبوب در دیوان ابن فارض و ملای جزیری، شریعت پناه، احمد. -11

وجود در باب تطبيق باد صبا در دیوان این دو عارف شاعر، این جستار گامی نخستين به شمار بااین
 .های شاعران عارف را نشان دهدای از تفکرات و آموزه آید، اميد است گوشهمی 



 118 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج دوفصلنامه مطالعات زبان و ادبيات کردي-------

 
 فارضشناخت نامه ابن -3 - 1

ملقّب به سلطان العاشقين و علی، المرشد بنلحسن علی بناابوحفص ابوالقاسم عمر بن ابی     
ق( در شهر قاهره دیده به جهان گشوده  577یا  576القعده )فارض در چهارم ذیمعروف به ابن

، ج 1989؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، 389: 3، ج 2007؛ منذری، 455: 3، ج 1310خلکان، )ابن 
: 1310نابلسی، ؛ بورینی و 288: 6، ج 1348تغری بردی، ؛ ابن231: 3(، ج 1412؛ )288: 6

فارض از شهر حماه سوریه به مصر مهاجرت کرده و در آنجا به کار وکالت و دفاع از (. پدر ابن 31
فارض رو به )فارض( اشتهار یافته است. ابنحقوق زنان ـ در مقابل مردان ـ نزد حکام پرداخته و ازاین

رشد رسيده است به فراگيری   یافته و وقتی به سندامنی و زهد پرورشتحت سرپرستی پدرش با پاک 
فقه شافعی پرداخته و حدیث نبوی را از ابن عساکر و حافظ منذری و دیگران آموخته است. )ابن 

بيان که تأثير بسزای در رشد علوم معقول و 149: 5، ج 1351عماد،  (. وی در دوران سلطنت ایو
(؛ و آنگاه به خلوت و 10: 1390شده )مير قادری، منقول در جهان عربی و اسلامی داشته بزرگ

سالگی در روز  56گرفته سرانجام وی در سلوک صوفيه راغب گشته و راه زهد و تجرد را در پيش
: 3، ج  1310خلکان، در صحن خطابه جامع ازهر درگذشت. )ابن    632الاولی  شنبه دوم جمادیسه

)عارض( نزدیک آرامگاه   ( و فردای آن روز در قرافه، دامنه کوه مقطم در کنار مسجد معروف به455
: 4؛ جودی نعمتی، ج 15: 1392؛ مرادی، 455: 3ج  1310خلکان،شيخ بقال دفن شده. )ابن 

فارض شاعر ممتازی است که استعداد شاعری را به کمال داراست که احساس و ادراک (. ابن376
گذار زبان رمزی فارض پایهدینی و عرفانی او در حد کمال قرارگرفته است. برخی معتقدند که ابن

(symbolism؛ اما 101 -100: 1947؛ فروخ، 354: 2009زیات، ( در شعر عرب است )ابن)
ها و ابداعات گذشتگان در این امر، یعنی از ادبيات شک از تجربهاگر چنين هم نباشد، وی بی

خود به ای استفاده کرده و آن را در شعر صوفيانه و خصوصاً از شطحيات صوفيه، به نحو شایسته
آميز به شعر او نيرو و دامنه تأثير بسيار بخشيده و یکی از  کمال رسانده است. زبان رمز و بيان کنایه

فارض در قصيده تائيه کبری ترین علل بسط و رواج آن نيز همين کيفيت است. اوج شعر ابنمهم
گيرد و او را دربر میبيت، بيش از نيمی از کارنامه شعری    760گر است. این قصيده با بيش از  جلوه 
که پيامبر )ص( را به خواب دید، به  فارض بعدازآنبر این نمایانگر سلوک معنوی اوست. ابن علاوه

اشاره آن حضرت این قصيده را )نظم السلوک( نام نهاد او خود معتقد است که آنچه در این قصيده 
فارض متأثر از سبک شعر ابن بخشد، از مواهب الهی است که به وی رسيده است، به طالبان می
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کنده از انواع صناعات بدیعی است و دیوان او به یژه در مواردی که به تکلف شعری روزگار وی و آ و
همه آراستگی کلام و ذوق او در گرایده است، از عيوب و تعقيدات شعری خالی نيست، ولی بااین

؛ 160: 1979يعی کدکنی، های او امتياز خاص بخشيده است. )شفانتخاب الفاظ به سروده
فارض شامل سه مجموعه (. آثار ابن376: 4، ج 1376؛ جودی نعمتی، 459: 1983مقدسی، 

شده است، شامل قصاید، فارض که توسط شيخ علی نوه دختری او گردآوریاصلی است. دیوان ابن 
بيتی ازآن بارها ق در حلب به چاپ رسيد و پس 1257ها، الغاز و موالی است و نخستين بار در دو

شده است. دو دیگر قصيده عرفانی ميميّه یا خمریّه است که در وصف شراب حبّ تجدید چاپ
؛  464 -463: 1، ج 2008؛ برو کلمان، 266: 1، ج 1996الهی سروده است. )حاجی خليفه، 

(. در کل باید زندگی ابن فارض را به چهار قسمت تقسيم کرد، 376: 4، ج 1376جودی نعمتی، 
ساله سکنی گزیدن در های اطراف، دوران پانزدهکودکی و نوجوانی، دوران تجرد در کوهه دوران

؛ حلمی، 133اطراف مکه و بعدازآن بازگشت از مکه تا هنگام فرارسيدن مرگ ایشان. )عکام، د، ت:  
 (.42ت: -د

 
 شناخت نامه ملای جزیری -4- 1     

رغم جایگاه د، معروف به ملای جزیری. علی)سلطان المشتاقين( شيخ احمد فرزند شيخ محم     
نامه آن شيخ بزرگ کنکاش و علمی و عرفانی وی اما تا این اواخر کسی در مورد سرگذشت و زندگی

ندرت اشخاصی سعی در شناختن و شناساندن وی مطالعه نکرده است. در اوایل قرن گذشته به
نامه آن ر فاصله زمانی زیادی داشته؛ زندگی اند اما چون این تحقيقات بازمان زندگی شاعانجام داده

نظر در مورد ولادت ملای جزیری ای از ابهام هست. بيشتر از چهار قرن اختلافمرد بزرگ در هاله
درستی وی چه زمانی؟ و چگونه؟ وجود دارد، به تحقيق و تفحص زیاد نياز است تا روشن شود که به

عمر( واقع در ساحل احمد بوده و اهل جزیره بوتان )ابن اتفاق آراء نام او شيخزندگی کرده است. به
(. تخلص وی 1: ج 2010حرکی، : مقدمه؛ به1389کوه آرارات. )صادقی، رود دجله نزدیک رشته

لێ به معنی اوقات »نشانی« بوده است ملا و مهلێ« و بعضیگاهی »ملا« گاهی »مهدر اشعارش گاه
يه »نشانی« هم جای پرتاب تير است که اشاره به این دارد که تسمدانا در علوم دینی است برای وجه

وسيله تير عشق زخمی شده است یا شاید منظورش صورت یار بوده که کردهای کرمانج به خال به
یند یعنی خودش را به آن خال روی صورت یار نام روی صورت »نيشان« می گذاری کرده است. گو

ميلادی در شهر جزیر بوتان نوشته است.   1160زیری را  . وفات ملای ج)23:  1930بلچ شيرکو،    (
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جزیری در یک خانواده اهل علم چشم به جهان گشود پدر و اجداد وی همه اهل دیانت و طریقه 
(. ملای جزیری در دوران کودکی نزد پدرش 38: 2005اند. )نایف طاهر، نقشبندی بوده

ها( در کردستان برای تعليم و درس ینی )فقی های علوم دکرده و در نوجوانی مانند همۀ طلبهتحصيل
ها سفرکرده و از افراد گوناگون کسب علم نموده است و در سن خواندن به بسياری از شهرها و روستا

التحصيل شده سالگی نزدیک روحانی به نام ملا طه در روستایی به نام "سترباس" فارغ 32
" نزدیک دیار بکر شروع به امامت، خطابت و تدریس نامه علمی گرفته( و درجایی به نام "سربا)اجازه 

رفته، مشغول به  -یکی از شهرهای باستانی کردستان ترکيه-کرده است بعدازآن به شهر حسن کيف 
بی را تربيت ؛ سجادی، 208-207: 1947کرده است )امين زکی بک، تدریس شده و شاگردان خو

شود اما می دختر حاکم حسن کيف می(. در همين ایام شيخ احمد، عاشق سل179 -156: 1952
کند و پول را به که حاکم شهر دختر را پيش کش جزیری میچون عشق مجازی نبوده با توجه به این

دهد که برای عروسش لباس و لوازمات عروسی بخرد وی تمام شهر موصل را گشته، لباسی وی می
نکرده است. )الجزیری عبدالسّلام، ازدواجگاه  در شأن سلمی نيافته، پول را به حاکم برگردانده و هيچ

یر خيالی توسط  1904( دیوان ملای جزیری برای اولين بار در سال 13: 2004 همراه با یک تصو
نام فون هارتمسن در برلين به چاپ رسيده است. در دیوان ملای جزیری شعری مستشرق المانی به  

یسان را به و مشاعره کرده اکثر تاریخهست که برای مير عمادالدین خان خانان نوشته و با ا اشتباه نو
برده یکی گفته حاکم تبریز است و دیگری گفته حاکم موصل است و برای همين دنبال آن حاکم 

که شهر ها بر سر ولادت و فوت جزیری اختلاف داشته باشند درحالیاند که موجب شده قرن گشته
های از آن دیوار مرمری که به اطراف هم نشانه جزیره پایتخت حکمرانان کرد بوده است؛ و اکنون

کند؛ و شهر کشيده موجود هست. ملای جزیری، امير را خان خانان و شاهنشاه معظم خطاب می
ید: "گرچی در ئيقليمی رابيع هاته تختی سلطنت". )فقی تهدر توصيف بزرگی امير شهر می یران، گو

اقليم تقسيم  ول و عرض زمين را به هفتدانان قدیم ط( مشخّص است که جغرافی184: 2005
بندی در اقليم چهارم بوده است. اند و شهر جزیره در این تقسيماند و هر قسمت را اقليم گفتهکرده

یج کرده، از خدا می اقليم نماید خواهد او را حاکم هفتجزیری در حق آن امير کُرد که اسلام را ترو
ای ميان جزیری و شاعر نام داری به نام وگوی شاعرانه: ط( همچنين در گفت 1987، 1)زفنگی، ج 

یک فقيه طيران دریکی از اشعار خود زیر اسم »دلو رابه دلو رابه!« تاریخ آن روز را هزار و چهل و
نوشته به همين سبب مسجّل است که جزیری در اواخر قرن ده هجری به دنيا آمده و در قرن یازده 

علم : ن( جزیری در دوازده1987،  1؛ زفنگی، ج  184:  2005ن،  یرا هم زندگی کرده است. )فقی ته
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بی می های عربی، فارسی و ترکی را بهبسيار پرتوان و دانا بوده است؛ زبان  دانسته با آن سه زبان و خو
کرد زبان مادری هم بسيار شيوا و فصيح شعر گفته است. جزیری در مسجد سور جزیر تدریس می 

شده و تاکنون هم یک گی در زیرزمينی در همان مسجد به خاک سپردهسال  75بعد از مرگش در سن  
 (.26-19: 2005؛ دوسکی، 204 -200: 1364زیارتگاه است )محمد صالح ابراهيمی 

 
 گذارش تطبیقی -2 
ها و گياهان خوشبو و اثرگذاری گيرد و با وزیدن بر آ لالچون باد صبا از دیار محبوب سرچشمه می 

بيت وی گشته است، دو شاعر در اشعار خود باد صبا را اینبر رخسار منور   چنين محبوب سبب محبو
 دانند.توصيف و حامل بوی خوش می

 باد صبا حامل بوی خوش 1 -2
 است فارض در مورد باد صبا چنين سرودهابن

ا نجدٍ عبرتْ          عبرتْ عنْ سرِّ ميٍّ وأمـی                    و متـــی ما سرَّ
 ما حدیثي بحدیثٍ کمْ سرتْ                   فأسرت لِنَبّـي مِـن نُبَــــــي                                      

ذی                  أی صبا  أیَّ صباً هجتِ لنا           اكَ الشُّ  سحراً منْ أینَ ذیَّ
شتِ بجوذانِ کلـــــيْ                                        ذاک إن صافَحتِ رَیان الکلا                     و تحـرَّ

 وحدیثا عن فتاص الحيِّ حي                    فلذا تُـروي و تَروي ذا صدیً                                      
 (11، ص 1951فارض: )ابن

ای زمين معطّر نجد بگذرد، راز میّ و أمی را آشکار سازد. سخن من کلام تازه »هرگاه صبا بر سر       
آوری را پنهان داشته است. ای باد صبا! در این سحرگاه نيست. چه بسيار که باد صبا وزیده و خبر پيام 

انگيز از کجاست؟ آیا بر فراز گياهان خوشبوی ای! این رایحۀ دلچه شوقی در جان ما انگيخته 
کنی؟ و خبرهای تازه را از سان تشنگانی را سيراب میای؛ که اینان منطقه کليه گذر کردهکوهسار

 رسانی؟!«.نازنينان قبيله، به گوش می
 عنْ إذخرٍ بأذاخرٍ و سخاءِ  و رَوی أحادیثُ الأحِبّةِ، مُسنداً،           

 (69، ص 1951فارض: )ابن
 اه خوشبو[ سرزمين ازاخر، به نرمی روایات کرد«.»نسيم، احادیث یاران را به اسناد کوم ]گي   

 کند:بيند و توصيف می ملای جزیری باد صبا را چنين می
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رین رین تایێن زەبادو عەنبە  من دین لبەژنا عەرعـــە
رین زولف چونە سەرنورا سەمەد  بایی سەبا دا چەنبە

 (231، ص 1، ج 1987)زفنگی: 
لات را دیدم که بوی مشک می    داد، در  »من بر روی قامت عرعرین، گردنبندی از جواهر و زیورآ

 اند«.صورت نورانی ماليده شدهها بالا رفتند و بهاین هنگام باد صبا وزید و زلف
 من دی سەبا دایی سەحەر ماداری بەدرێ کردوکەر

 قەوس و قەزەح ژێ هاتەدەر دیسا بەزولفانرا تەبا
 (32، ص 1: ج 1987)زفنگی: 

کمان از وی پيدا شد و به دنبال »من باد صبا را دیدم، هنگام سحر ماه را دو قسمت کرد، رنگين   
 درخشيد«.های میآن، زلف 

کند که در این سحرگاه چه شوقی در جان ما انگيخته است! این فارض از باد صبا سؤال میابن      
لالهانگيز از کجاست؟ آی رایحۀ دل های های اطراف دشتا بر فراز گياهان خوشبوی کوهساران و آ

کند و خبرهای تازه را از نازنينان قبيله، به کليه گذر کرده است که این سان، تشنگان را سيراب می
داند، راز میّ و أمی  بو و معطر سرزمين نجد میرساند؟! همچنين صبا را آورندۀ باد خوش گوش می

رد که کنایه از محبوب هستند و حضرت ذات الهی مدنظر شاعر است و ملای گذارا در ميان می 
لات را دیده است که بوی همچون  جزیری بر روی قامت عرعرین، گردنبندی از جواهر و زیورآ

صورت نورانی محبوب ها را بالابرده است و بهمشک داده است، در این هنگام باد صبا وزیده و زلف 
نين باد صبا را دیده که هنگام سحر ماه را دو قسمت کرده است و اند؛ وی همچماليده شده

هایش درخشيده است. ماه کنایه از رخ زیبای کمان از وی پيدا شد است و به دنبال آن زلف رنگين 
گين  محبوب است. از دید و نگاه دو شاعر باد صبا آورندۀ پيام محبوب از راه دور و رساندن بوی عطرآ

جِدُ رِیحَ  یاران است دو شاعر ب
َ
ي لَأ ا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ ه این آیه از قرآن کریم اشاره دارند. وَلَمَّ

دُونِ )یوسف:   خرد که کاروان حرکت کرد، پدرشان گفت: اگر مرا بی(. هنگامی94یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّ
یم!« )تفسير مغز نناميد، من واقعاً بوی یوسف را ميو بی فارض باد را سبب نور(. هم چنانکه ابنبو

یاران باوفایش است، خوشبو می داند و ملای رساندن بوی گياهان خوشبوی نجد که کنایه از پيامبر و
یدا شدن رخسار زیبای محبوب می  داند.جزیری باد صبا را سبب بالا بردن زلف و هو

 صبای شفابخش 2 -2

 :انددانند و چنين سرودهوسيلة شفا میفارض و ملای جزیری باد صبا را لطيف و ابن
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قَمّصَ لاذا أربتْ لطافتهُ علی نشرِ الصّبا            وَأبَتْ تَرَافَتُهُ التَّ
 (14: 1951فارض: )ابن

 زند«.»در لطافت از باد صبا، پيشی گرفته است و از ازدیاد نعمت از پوشيدن دیبا سرباز می 
ةً  تْ للفؤادِ غدیَّ  أحادیثَ جیرانِ العُذیبِ، فسرّتِ             سرتْ فأسرَّ

وْضِ، لَدْنٌ رِداؤها،              بها مَرَضٌ، مِنْ شأنِهِ بُرْء عِلّتي مُهَیْنِمَةٌ بالرُّ
 (16، ص 1951فارض: )ابن

»صبای شب رو، اندکی قبل از طلوع آفتاب، سررسيد و اخبار یاران عذیب را برای دل بازگو کرد و  
 -آهسته و آرام   –مایۀ سرور و شادمانی آن شد. صبای بيمار در جامۀ نرم و لطيف خود در ميان مرغزار  

 نغمه سر داده است و در این ميانه بيماری او، مایۀ شفای دردهای من است«.
ید:یری چنين میملای جز  گو

 تڕسم موخاليف بادەتێ زولفێن ددۆرا جەبهەتێ
 راکت قياما ساعەتـــــی عالەم ببت زیرو زەبەر

 (244، ص 1، ج 1987)زفنگی: 
»ترسم که باد مخالف بر زلف اطراف پيشانی ]محبوب[ بوزد و در این هنگام قيامت به پا شود و 

 جهان زیروزبر گردد«.
 ين لداغان         دا ببينم خوەش سەبا تيزژئاخا ئاستانێ مستەکی ب

 (272، ص 1، ج 1987)زفنگی: 
مشت از خاک آستانه را زود بياورید تا ببينم جای داغ با خاک آستانۀ مبارک یار »ای باد صبا، یک

 تيمار گردد. ]که براثر عشق سوخته شده است[«.
رسد و اخبار داند که اندکی قبل از طلوع آفتاب، سر میروی صبا را لطيف می فارض، باد شبابن      

شود که در ميان مرغزار، آهسته و کند و مایۀ سرور و شادمانی می یاران عذیب را برای دل بازگو می 
بر زلف اطراف   ترسد که باد مخالفدهد و مایۀ شفای دردهاست، ملای جزیری میآرام نغمه سر می

خواهد پيشانی محبوب بوزد و در این هنگام جهان زیروزبر شود و قيامت به پا گردد و از باد صبا می
مشت از خاک آستانه را زود بياورد تا ببيند جای داغ که براثر عشق سوخته شده است با خاک که یک

دانند و شفای امراض خود را در وی آستانۀ مبارک یار تيمار گردد؛ دو شاعر باد صبا را آورندۀ شفا می
 یابند.می 
 مستی براثر باد صبا 3 -2   
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یند:فارض و ملای جزیری در مورد مستی بر اثر باد صبا چنين میابن  گو
شٌ   بهِ لابخمرٍ دونَ صَحْبِیَ سَکْرتي          لَهَا بِأُعَيْشابِ الحِجَازِ تَحَرُّ

 (17، ص 1951فارض: )ابن 
شوم ولی ها مست میجای شراب از بوی آن سبزه زاران حجاز وزیده و من به»]صبا[ بر سبزه  

 کنند«.همراهانم آن را درک نمی
 لەو سەحەر جەولان ددت بایی سەبایێ راست و چەپ

 راست و چەپسوسن و سونبول ب مەستی بێن سەمایێ 
 (90، ص 1، ج 1987)زفنگی: 

وزد تا سنبل و سوسن مست شوند و به راست و چپ »سحرگاهان باد صبا به راست و چپ می 
 برقصند«.

 یارەب ئەو گولدەستەیــــی، باغــی ئيرەم 
 دور نەبت ژێ هەرسەحەر بادی سەبا یە

 .(887، ص 2، ج 1987)زفنگی: 
 ز این گلدستۀ باغ ارم دور نگردد«.»ای خدا، باد صبا هر صبح دمی ا    

زارهای حجاز که صبا ها و چمنروی در ميان سبزه فارض براثر وزیدن باد صبا به هنگام شبابن      
کند. ملای جزیری، وزیدن باد صبای رساند، احساس مستی میآورد و به مشام میبا خود می 

خواهد که باد صبا، هر از خدا می  رقصند وداند که میسحری را سبب مستی سوسن و سنبل می
حلقه شدۀ باغ ارم دور نگردد که درنهایت زیباشناسی و های خوشبو و حلقهصبح دمی از این زلف 

کند. دو شاعر، باد صبا را خوشبو حلقۀ محبوب را به گلدسته تشبيه میهای حلقهذوقی، زلفخوش 
داند مستی خود را بوی خوش باد صبا می  دانند، با این تفاوت که ابن فارض، سببکننده میو مست

 گرداند.و ملای جزیری، مستی طبيعت را به باد صبا برمی
 رسانصبای پیام 4 -2 

بان است چنين سرودهابن  اند:فارض و ملای جزیری در مورد باد صبا که حامل پيام محبو
ها رُنــــــــي العهدَ القدیمَ لأنَّ تــــــــي          تُذکِّ  حدیثةُ عهدٍ منْ أُهيلِ مَودَّ

با، قلبي صبا لأحِبّتي؛         فيا حبّذا ذاكَ الشّذا حينَ هَبّتِ   نَعَمْ، بالصَّ
 (16، ص 1951فارض: )ابن
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آورد چون تازه از دیدار یاران و عزیزان برگشته است. های دیرینه را به یادم می»باد ]صبا[، پيمان
انگيز بود آن رایحه که در آن هنگام، باد صبا، قلبم به یاد و هوای یارانم افتاد، وه چه دلآری با وزش 

 وزیدن گرفت«.
 فأَسرّت لنبيًّ من نُبي ما حدیثي بحدیث کمْ سرتْ               

 (11، ص 1951فارض: )ابن
ها را به ا و پيام ای نيست. آری او در سفرهای شبانۀ خود چه رازه »سخن من دربارۀ صبا، سخن تازه 

 نزد پيامبران برده است!«.
ید:ملای جزیری چنين می  گو

یارە بپال دا  بادەمی وەقتی مەجال دا چو کو ئەو
 قيسسەیا حالــــــــی بحال دا گوە ددیرت یاربایە

 (533، ص 2، ج 1987)زفنگی: 
حرف دل ما را به زبان که امکان داشت، باد پيش محبوب رفت، در حالی که تکيه داده بود »هنگامی 

 داد«.گفت و محبوب به باد گوش میحال ]نه به زبان قال[ به محبوب می
 من دی سەبا دایی سەحەر ما داری بەدرێ کردوکەر

 قەوس و قەزەح ژێ هاتەدەر دیسا بەزولفانرا تەبا
 (32، ص 1، ج 1987)زفنگی: 

کمان از وی پيدا شد و به دنبال آن رنگين  »من هنگام سحر، باد صبا را دیدم که ماه را دو قسمت کرد و  
 درخشيد«.هایش میزلف 
آورد، چون تازه از دیدار یاران و عزیزان برگشته است؛ فارض میهای دیرینه را به یاد ابنباد صبا، پيمان      

گيز انآری با وزش باد صبا و وصول الطاف و توجّهات رحمانی، دلش به یاد و هوای یاران افتاد و چه دل
ای نيست. فارض دربارۀ باد صبا، سخن تازه بود آن رایحه که در آن هنگام، به مشام جان رسيد! سخن ابن

ها را به نزد پيامبران برده است! ملای جزیری، داستان رفتن آری او در سفرهای شبانۀ خود، چه رازها و پيام 
حرف دل وی را به زبان حال، نه به زبان  که تکيه داده بود،کند درحالیپيش محبوب، بازگو میباد را به

داده است و هنگام سحر، باد صبا را دیده که ماه را دو قسمت قال، به محبوب گفته و محبوب به باد گوش 
هایش درخشيده است. ماه کنایه از رخ زیبای کمان از وی پيداشده و به دنبال آن زلفکرده و رنگين

 دانند و به وزیدن آن خرسند هستند.محبوب می محبوب است. دو شاعر، باد صبا را پيک
 بخشصبای حیات 5 -2 
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 :اندبخش است چنين سرودهفارض و ملای جزیری در مورد باد صبا که وسيله شفا و حياتابن
ریّاها بعود المیت حي عللوا روحي بأرواح الصّبا           فب

(10، ص 1951فارض: )ابن  
 »با صبا، جان بيمارم را بنوازید که رایحۀ آن، مردگان را زنده کند«. 

ید:ملای جزیری چنين می  گو
یا کاکولێ بو   ماوەرا بەلگين گولێ بو بيهن و بو
 داروی قەلبی مەلێ بو لەو بچەهڤين من جەلایە
 یوسفی دەوروزەمانێ گو نەسيم هان ڤێ نيشانێ

 شيفایەلێ ژبۆ نەکهێ دەهانی نەخوەشان ئەو لێ 
 با نەسيم دێ چی لەزینی ساغ و سالم ماتو بينــی 

 ڤـــێ کوميدی لێ گەهينی دا سواربت لـــێ پەیایە
 (529، ص 2ج  1987)زفنگی: 

ها درمان درد »محبوب، همراه گل، گلاب برگ گل خوشبو و پرچم زلف را با باد صبا فرستاد؛ آن     
قلب ملا بودند، به همين سبب همچو سرمه، جلا دهندۀ چشم من هستند. یوسف این دوران و زمان 

باد  به نسيم گفت که این نشان را بگير که به دهان نرسيد ]محبوب[، شفای درد بيماران است. ای
نسيم، با سرعت برو، این اسب را بردار و تا سالم است به وی برسيد تا سوار شود و وی را سوار بر 

 باد کنيد، چون پياده است«.
ید، با باد صبا جان بيمارم را بنوازید  داند و میفارض، باد صبا را سبب شفای درد خود میابن      گو

جزیری از محبوب که گلاب همراه گل برگ گل خوشبو  کند و ملایکه رایحۀ آن مردگان را زنده می
ها درمان درد قلب ملا بودند، به همين دارد که آن و پرچم زلف را با باد صبا فرستاده است، پرده برمی

سبب همچو سرمه، جلا دهندۀ چشم وی هستند که اشاره به برگشتن دید چشمان یعقوب است که 
کند محبوب خود را در زیبایی به یوسف زمانه توصيف می  باد، بوی پيراهن یوسف را آورده است و

 نواز است.که باد نسيم، فرستاده وی است. باد صبا برای دو شاعر شفابخش و روح
 

 گیرینتیجه -6 -2
های معنادار و بنيادینی ميان نگرش دو شاعر به باد صبا از قرار زیر های این تحقيق بيانگر شباهتیافته     

 :است



 127 يریجز يفارض و ملاابن وانیباد صبا در د يقيتطب يبررس 

 عنوان حامل بوی خوشبه باد صبا .1
کند و عطر داند که با عبور از سرزمين نجد، راز محبوب را با خود حمل میفارض باد صبا را بادی میابن

کننده بين عاشق و معشوق است. رساند. در شعر او، باد صبا وساطتگياهان خوشبو را به دل عارف می 
گر شدن رخسار های یار و جلوه بالا رفتن زلف ملای جزیری نيز در وصفی شاعرانه، باد صبا را عامل

ی شوق عرفانی بيند. هر دو شاعر، صبا را مظهر حضور غيرمستقيم معشوق و عنصر بيدارکنندهمحبوب می
 .دانندمی 

 عنوان شفابخشباد صبا به .2
فقط نسيمی لطيف، بلکه عنصری شفابخش است که دردهای درونی و در اشعار هر دو شاعر، صبا نه

ید و ملای فارض از شفای بيماری با رایحه صبا سخن میدهد. ابنهای عشق را تسکين میزخم گو
 .کندهای عاشقانه یاد میجزیری از تاثير صبا بر داغ عشق و سوختگی

 باد صبا و مستی روح .3
ی کند. ملاکند که بدون جام و ساقی، عاشق را مست مینواز یاد می فارض از باد صبا چون شرابی روحابن

داند. در ها و رقص سوسن و سنبل در طبيعت میی مستی گلجزیری نيز وزش صبای سحرگاهی را مایه
 .ای از شعف روحانی و الهام عرفانی استهر دو دیدگاه، مستی حاصل از صبا، نشانه

 رسانعنوان پیام باد صبا به .4
های قدیم را زنده کرده و دی که پيمانداند؛ باای برای انتقال پيام از یار دور میفارض، صبا را واسطهابن

خواهد تا پيام دل را »به زبان حال« به محبوب سازد. جزیری نيز از باد صبا میها را بيدار میخاطره 
 .برساند. در هر دو شعر، صبا حامل رازهای درونی و ترجمان احساسات است

 بخشعنوان حیاتباد صبا به .5
اش توان احيای مردگان را دارد. در اشعار ر مقدس است که رایحهقدفارض، صبا آندر نگاه عرفانی ابن

وار، ی آوردن گل، عطر، و نمادهای زیبایی از سوی معشوق است و حتی یوسفجزیری نيز صبا، واسطه
 .شوددرمان دردهای وجودی عاشق محسوب می

يمی، نگاهی عميقاً به طور کلی تحقيق حاضر نشان داد که هر دو شاعر، با وجود تفاوت زبانی و اقل
ها از مرز طبيعت فراتر رفته و در نقش ی طبيعی در شعر آنی باد صبا دارند. این پدیده مشترک به مقوله

ای ميان عالم ماده و معنا، انسان و خداوند، عاشق و معشوق ظاهر شده است. باد صبا نزد واسطه
بخشد و انسان حسوس معنا میفارض و ملای جزیری، یک »نفس رحمانی« است که به جهان م ابن

 .زندخاکی را به ملکوت پيوند می 
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فارض و ملای های فراوان در نوع توصيف، کارکرد معنایی و رمزپردازی از باد صبا در اشعار ابنشباهت
ی واحدی از عرفان اسلامی در ذهن و زبان این دو شاعر است؛ عرفانی ی سرچشمهدهندهجزیری، نشان

 .پردازد گيری از طبيعت، به بيان رازهای عميق سلوک انسانی میبهره که با 
 

 منابع و مراجع 7 -2
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The morning breeze is one of the important topics in Islamic 

mysticism that is worthy of research, as mystic and Sufi poets have 

extensively addressed the subject of the morning breeze in most of 

their poetry collections. The poetry collections of the Arabic-

speaking mystic poet Ibn Farid (576-632 AH) and Mulla Jaziri Kurd 

(975-1050 AH) are full of topics such as; healing morning breeze, 

messenger morning breeze, life-giving morning breeze, and 

delightful morning breeze, etc.; and their names in the field of 

mysticism and Sufism are placed alongside the names of people such 

as Sheikh Ishraq Suhrawardi, Ibn Arabi, Sadr al-Din Qunavi, Molavi 

Balkhi, and Molavi Khalid Shahr-e-Zuri, and their poems, which are 

adorned with mystical themes, were composed in Sufi circles of 

remembrance. In this article, the poetry collections of these two 

mystic poets, relying on the subject of the morning breeze, have been 

examined in a descriptive-analytical manner based on the French 

comparative school. The results of the research show that the poems 

of both poets have many similarities. These similarities indicate that 

the theme of the morning breeze of both poets flowed from the same 

intellectual source, which is a mystical attitude towards this subject. 

 

Keywords: Islamic mysticism, Saba's wind, comparative study, Ibn 
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